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  ∗انسجام در نثر فني و نقش صناعات ادبي در ايجاد آن

∗حسين محمدي 
 

 سعيد بزرگ بيگدليدکتر 
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس 
 وند دکتر صادق آيينه

 استاد تاريخ دانشگاه تربيت مدرس 
 دکتر حيات عامري 
 استاديار زبانشناسي همگاني دانشگاه تربيت مدرس

 چكيده
در این پژوهش انسجام، عوامل انسجام و نقش عنصر بلاغت در ایجااد آن در متاون نثار فنای      

هاای  شود. انسجام متن در گرو وجود عواملی درون متن است کاه باا ایجااد پیوناد    بررسی می
رسد که صناعات بلاغای از جملاه    شود. به نظر میساختاری و معنایی باعث یكپارچگی آن می

بخشیدن باه متاون نثار فنای ماؤثر اسات. در       تشبیه و استعاره در کنار عوامل زبانی در انسجام 
تن از نظر میزان و چگونگی توزیاع عوامال انساجامی در آن، بررسای و     ها ابتدا مبررسی نمونه

های هالیدی و نقش هر یك از عوامل صوری انسجام در پیوند دادن اجزای آن بر اساس دیدگاه
حسن دربارة انسجام تحلیل شده است. پس از آن به نقش صناعات بلاغی و از آن میان تشابیه  

ی و در نتیجه انسجام بخشیدن به متن پرداخته شاده اسات.   و استعاره در ایجاد پیوندهای معنای
دست آمد که در متون نثر فنی افزون بر عوامل صاوری انساجام، عوامال     در پایان، این نتیجه به

بلاغی چون اقسام تشبیه و استعاره، بویژه تمثیل و استعارة مرکبكاه در ساطح کالام و فراتار از     
 میان اجزای متن و درنتیجه انسجام آن دخالت دارد. شود، نیز در ایجاد پیوند جمله محقق می

 
انسجام صوری در نثر فنی، انسجام مفهومی در نثر ادبای، انساجام بلاغای در نثار     : ها کليدواژه

 کلاسیك، نثر فنی و بلاغت.

                                                 
 93/3/9319تاریخ پذیرش مقاله:                     02/4/9319دریافت مقاله:  تاریخ    
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس  ∗
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 . مقدمه0
در پژوهشهای ادبی، امكان نگاه  بررسی متون ادبی گذشته از دریچة نظریات جدید علمی

های علمی مختلف آورد. یكی از مباحثی که حوزهاز دیدگاه دیگر فراهم میبه آنها را 
اند، مسئله معنی است که  در دو حوزة صورت و معنا در مطالعة متون بدان پرداخته

گمان معنی از اهمیت بسیاری دارد بویژه بدان توجه شده است. در حوزة ادبیات نیز بی
حصر به فردی هست که در متون غیر ادبی زبان، های معنایی مناینكه در این حوزه لایه
از اهمیت خاصی  شود. در این میان، معنی در ادبیات تعلیمینشانی از آنها دیده نمی

توان  برخوردار است؛ چرا که در این عرصه الفاظ تنها کارکردی ارجاعی دارد، و می
؛ به بیان دیگر های تعلیمی( به مخاطبگفت فقط محملی است برای انتقال معنا )آموزه

های تعلیمی اصل، و سویة لفظ یا صورت زبان  در ادبیات تعلیمی معنی یا همان آموزه
رسد؛ هرچند که در آثار تعلیمی، شگردهایی چون  ای به نظر میدر برابر آن، حاشیه

رود. با وجود این معیار کلی، به نظر روایت، تمثیل و... برای تأثیر در مخاطب به کار می
خوریم  گیرد به کتابهایی برمیقرار می  که در آثاری که زیرمجموعة نثر تعلیمیرسد می

که هدف نویسنده تنها ایجاد زیبایی یا دست کم آراستن کلام به اقسام شگردهای ادبی 
و ص  53-42، 9335)خطیبی،  گیردتری قرار میاست که در آن سویة معنی در مرتبه پایین

نامه، ات مؤلفان نثر فنی در دیباچة کتابهایی چون مرزبان؛ برای نمونه، اشار(050و 059
دهد؛ بویژه اینكه چنین آثاری قبلاً به صورت العقول و... این نكته را نشان می روضه

که به هیچ روی پیچیدگی لفظی و فنی  محوری نوشته شده بودهمتون تعلیمی معنی
 .9های بعدی آنها در آنها نبوده استگونه

هایی که در بررسی متون ادبی زبانهای بسیاری به کار گرفته شده، هاز جمله نظری
گرایی هایی است که او در چارچوب نقشهالیدی و دیدگاه 0مندگرای نظام نظریة نقش

داند که از سه سطح  مند می هالیدی زبان را دستگاهی نظامدربارة زبان مطرح کرده است. 
دستور )شامل صورتهای زبانی( و  -هکلی تشكیل شده است: سطح معنایی، سطح واژ

های نوشتاری )شامل بیانهای زبانی(. معناها در صورتهای زبانی و  سطح آوایی و نشانه
. هالیدی این بحث را به (5، ص9134)هالیدی، شود  صورتهای زبانی در گفتار محقق می

 صورت زیر نشان داده است: 
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 )نظام معنایی( 3معنا
 

 دستوری، دستور و واژگان( -)نظام واژی 0پردازیواژه    
 

 )نظام آوایی و نوشتاری( 5آوا/ نوشتار      
صورت که  گیرد بدین چنین برای زبان در کاربرد آن سه فرانقش در نظر می وی هم

بخشی از کارکرد زبان استفاده از آن برای بیان و تعبیر تجربة انسان و رابطة او با جهان 
از معنای زبانی به تجربیاتی مربوط است که انسان در رابطه با  بیرون است؛ یعنی بخشی

در خدمت 4دستور-گرای هالیدی، برخی از منابع  واژهجهان بیرون دارد. در دستور نقش
گفته  3ها است که به آن فرانقش اندیشگانی یا تجربیاین نقش زبان، یعنی بیان تجربه

آن برای انجام دادن تعاملات ما با  شود. یكی دیگر از نقشهای زبان به کارگیری می
گرای هالیدی به این نقش دیگران و بیان نگرش ما نسبت به آنها است. در دستور نقش

شود. افزون بر این دو گونه معنا، زبان  اشاره می 3فردینزبان با اصطلاح فرانقش میا
دارای معنای دیگری است که به چگونگی ساخت و آرایش متن مربوط است. در 

)هالیدی و شود   بررسی می1دستور هالیدی این نوع معنا در چهارچوب فرانقش متنی

. این سه لایه معنایی در متن متبلور (03-32، ص9114؛ تامپسون، 01-32، ص0220متیسون، 
شود. شود که از جمله ویژگیهای آن همان چیزی است که بدان انسجام گفته میمی

شود از سویی عامل ارتباط و تقسیم می99هومیو مف 92انسجام که به دو گونة صوری
های مختلف هر متن زبانی است و از سوی دیگر، عامل معنامند و پیوند بخشها و واحد

مفهوم بودن آن است. در ادامه درباره این دو مفهوم بیشتر توضیح داده خواهد شد و در 
 ها به کار خواهد رفت.بررسی داده

 طرح مسئله 0-0
اشاره شد، انتقال معنی در ادب تعلیمی همواره مورد توجه بوده است. گونه که  همان

نامه با زبانی ساده در پی انتقال معنا به نامه و سیاستنویسندگانی چون صاحب قابوس
)خطیبی، اند  ترین زبان هستند. این دسته آثار را جزو نثر ساده فارسی به شمار آوردهساده

بندی ناظر به دریافت معنای متن اثر است؛ این تقسیمرسد که به نظر می (019همان، ص 
به سخن دیگر، مخاطب در برخورد با این دسته از متون به سادگی از لایه صورت یا 
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رسد و از رهگذر رمزگشایی آن با دانش قراردادیِ سطح ظاهری همان لفظ به معنی می
توان بد. از این رو، مییا معنای متن را درمی90زبان یا به عبارت دیگر با زبان ارجاعی

گفت که نویسندگان این آثار هنرهای بیانی را که لازمه رسیدن به معنای متن، گذر از 
گیرند. عنصر غالب  آنها است، چندان فراتر از آنچه در زبان عادی وجود دارد به کار نمی

ه فراوانی بیانی در این آثار، تشبیهات تمثیلی ساده و کنایه است که در زبان روزمره نیز ب
 رود. به کار می

دیگرِ زبان فارسی، عناصر دستوری و « 93متن»در نثرهای فنی فارسی نیز چون هر 
منطقی متن به ارتباط خواننده با متن و  -لفظیِ ایجاد انسجام وجود دارد. انسجام معنایی

ثر و . در نثر ساده به اقتضای زبان ا(903)تامپسون، همان، ص دریافت معنای آن منوط است
هدف نویسنده این امر براحتی امكانپذیر است؛ به عبارت دیگر، عمل خواندن و رسیدن 

گیرد. اما در متون نثر فنی رسیدن به معنای  خواننده به معنای متن به آسانی صورت می
شود. در واقع، نویسنده بر اساس هدفی که  های ظاهری متن محقق می اثر با گذر از لایه
سازد.  های مربوط به شگردهای ادبی پنهان می کند، معنا را در لایه میدر خلق اثر دنبال 

شود. این ابهام از  رو می روبه90گریزخواننده در برخورد نخست با متنی مبهم و انسجام
دهد با  آنجا که با به کارگیری شگردهای ادبی )در معنا و کارکرد سنتی آنها( رخ می

با این توضیح که در ابهام شاعرانه، معنی در آنچه ابهام شاعرانه است تفاوت دارد 
افتد، اما در این دسته از متون، خواننده معنای متن را پس  پایان به تعویق میای بیچرخه

هایی چون استعاره و کنایه در زبان با استفاده از دانش ادبی خود از گذر از لایه
 یابد.  درمی

ست، عوامل زبانی و دستوری ایجاد با وجود تفاوتهایی که میان متن فنی و ساده ه
انسجام در هر دو گروه به اقتضای متن بودن آنها وجود دارد. البته هم در متون فنی و 

شود که بیانگر هم در متون ساده تفاوتهایی در به کارگیری عوامل انسجامی دیده می
ه به سبك نویسنده و دوره زمانی نگارش آنها است. اما نكته درخور توجه این است ک

رسد پیش از هر چیز دیگری باید توجه جای انسجام دستوری یا زبانی، که به نظر می
خواننده را به خود جلب کند، انسجام منطقی این گونه متون است که تمایز آنها را از 

های معنایی زیرین کند؛ بدین معنی که عامل رسیدن خواننده به لایهیكدیگر برجسته می
که در بالا  -گریزی متون فنی را توان انسجام توجه به این نكته می شود. حال باآنها می
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گونه  توان گفت اگر خواننده در ارتباط با این تبیین کرد. در واقع می -به آن اشاره شد
به تعویق افتادن کند حاصل  گریزی برخورد میای انسجاممتون در نگاه نخست به گونه

ادبی است. این امر در شعر کلاسیك فارسی نیز به واسطه کاربرد صناعات 95معنای متن
به استثنای کسانی چون  -شود؛ بدین معنی که شاعران کلاسیك زبان فارسی دیده می

ای است در خدمت ابلاغ اندیشند، و شعر برای آنان وسیله عموماً معنی -مولانا و حافظ
كل آن از این قاعده ترین شترین و شاعرانهبهتر معنی. نثر ادبی فارسی نیز حتی در فنی

افتد این است که  تنها اتفاقی که در نثر فنی می(. 33، ص9332)پورنامداریان، مستثنی نیست 
دلیل صناعات  راه رسیدن مخاطب از دالی که نویسنده انتخاب کرده است به مدلول آن به

نی، تر شدنِ راهِ رسیدن به مع؛ اما این طولانی(02)همان، ص شود تر میشعری طولانی
های کند و پس از گذر از لایه خواننده را درگیر صورت متن و عطف توجه به آن می

رسد که در ارتباط با اجزای دیگر متن محقق معنایی زبانی به معنای نهایی آن می
شود. رسیدن به این مقصود و درک انسجام متن با درک زیبایی متن همراه است. تا  می

ننده محقق نشود، متن در کلیت خود برای او نه معنی زمانی که انسجام متن برای خوا
از سوی دیگر، باید به این نكته نیز  (.023، ص9330)پورنامداریان،  دارد و نه زیبا است

تواند این باشد که به کارگیری صناعات ادبی در توجه کرد که سویه دیگر این امر می
 تأثیر مستقیم دارد.نثر فارغ از درک خواننده به خودی خود در انسجام آن 

 . انسجام1
چنین  شود؛ همگونه که اشاره شد انسجام به دو گونة صوری و مفهومی تقسیم میهمان

چون عوامل بلاغی( در انسجام متون نثر فنی  در بیان مسئله به تأثیر عواملی دیگر )هم
اشاره شد. از این رو در این بخش به منظور فراهم ساختن چارچوب و زمینة نظری 

 شود: ها به ترتیب هر یك از این سه مورد معرفی می بررسی نمونه

 انسجام صوري 1-0
به کوتاهی معرفی شود. از دیدگاه « متن»پیش از پرداختن به مفهوم انسجام باید مفهوم 

رود که واژة متن برای اشاره به هر بخش نوشتاری یا گفتاری زبان به کار میزبانشناسی 
ها یا بخشهای دهد. متن ویژگیهایی دارد که آن را از تكهکل منسجمی را تشكیل می

کند. متن ممكن است گفتاری یا نوشتاری، نثر یا شعر و... باشد پراکنده زبان متمایز می
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است، و نه 94به باور هالیدی و حسن متن واحدی معنایی (.9، ص9134)هالیدی و حسن، 
ر گرفتن عناصر صوری زبان در در واقع، باید گفت متن حاصل قرا (؛0)همان، صصوری 

محقق ، بلكه متن در جملات زبان و عناصر صوری دیگر آن کنار یكدیگر نیست
 شود.  می

توان گفت دهند. به طور کلی میمی93هر متنی ابزارهایی هست که به آن متنیتدر 
های زبانی متمایز  ای از پاره که متنیت آن ویژگی است که متن را از مجموعة پراکنده

آن است؛ 93بافتکند، عناصر هم عامل دیگری که متن را از غیر متن متمایز میکند.  می
آید( باعث بافت متن )آنچه پیش و پس از هر عنصر زبانی در متنی مییعنی عناصر هم

های  انواع گره. از سوی دیگر، (9 - 5)همان، صای یكپارچه شكل گیرد شود که پیكره می
و انسجام  00، ربط09، حذف02، جایگزینی91انسجامی که در متن درنتیجة ارجاع

)همان، از دیگر عوامل اصلی ایجاد متنیت در یك متن استآید  می  جودبه و03واژگانی

رسد.انسجام، زمانی در نظر می . بنابراین توجه به خود مفهوم انسجام ضروری به(0ص
عنصر/ عناصری در گفتمان، وابسته به تعبیر عنصر/ 00تعبیر»شود که  متن محقق می

 )همانجا(. « باشدعناصری دیگر در همان گفتمان 

با استفاده از  در زبان، معناهای کلی با استفاده از دستور زبان و معناهای جزئی
توان دید؛ بدین معنی ر روابط انسجامی متن نیز میشود؛ همین الگو را دواژگان بیان می

دست  که انسجام تا حدی با استفاده از دستور زبان و تا حدی با استفاده از واژگان به
بنابراین انسجام صوری دو سطح کلی دارد: انسجام دستوری و  (.5، ص)همانآید می

انسجام واژگانی. انسجام دستوری شامل موارد مربوط به ارجاع، جایگزینی و حذف 
است؛ و انسجام واژگانی، مواردی چون تكرار را شامل می شود. عناصر ربطی یا 

 و هم واژگانی. روند  شمار می پیوندی زبان هم در حوزه عوامل انسجام دستوری به
 :نكته دیگری که دربارة انسجام باید بدان توجه کرد این است که

است؛ در واقع رابطة عنصری با عنصر دیگار اسات کاه      05انسجام مفهومی ارتباطی
. بار ایان   (90)هماان، ص « بخش است، نه حضور گاروه خاصای از عناصار   انسجام

کند. گره، ارتباط معناایی   یرا در بحث انسجام مطرح م 04گرهاساس، هالیدی مفهوم 
گفتاار  انگاشته است. این موضوع در پااره انگارنده با عنصر پیش دوسویه عنصر پیش

 شود:زیر به روشنی دیده می
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قادر   هدی نشست تا در زیر یك درخت چنار بزرگ اساتراحت کناد. او اکناون آن   
ساپس  خسته بود که خیلی زود خوابش برد؛ و برگی افتاد رویش و بعد دیگاری و  

یكی دیگر و طولی نكشید که همه جاایش باا برگهاا پوشایده شاد؛ برگهاای زرد،       
 ای. طلایی و قهوه
گاردد و یاگ    برمی« هدی»گفتار، ضمیر او در سطر نخست، مشخصاً به  در این پاره

سازد؛ یعنی ارتباطِ معنایی میان دو بخش از ماتن )ضامیر و مرجاع     گره ارجاعی می
با درخت چنار مرتبط است. مشخص اسات کاه   « برگ»چنین  کند؛ هم آن( ایجاد می

معناا   این دو به لحاظ ارجاعی با هم یكی نیستند؛ چرا که برگ و درخت با هام هام  
که برگ مورد نظار،  « دانیم می»نیست؛ اما واژة برگ وابسته به درخت چنار است ما 

است؛ بدین ترتیب یاك گاره انساجامی از گوناة واژگاانی       برگ درخت چنار بوده 
-کنندة تأثیر انسجام است و این واقعیت را نشان میكل گرفته است. این امر بیانش

بساتگی دارد کاه   « او»و « بنابراین»دهد که انسجام نه تنها به حضور عناصری چون 
نایی وابسته اسات  ای مع ارجاعی است، بلكه به برقراری رابطهبه طور مشخص پیش
 (.90و  93)همان، ص   ای مختلفی به خود بگیردکه ممكن است شكله

 انسجام مفهومي 1-1

آنچه تا اینجا گفته شد دربارة روابط انسجامی درون متن و عوامل و عناصر ایجادکنندة 
آن بود. اما افزون بر این روابط و عوامل، هر متنی که ظرفیت انتقال معنا و مفاهیم مورد 

باشد، نیازمند نوع دیگری از انسجام  نظر گوینده/ نویسنده به شنونده/ خواننده را داشته 
ناصر و عوامل دستوری و واژگانی ایجادکنندة انسجام در متن مربوط است که به ع

)لُورس و نیست، بلكه حاصل ارتباط و پیوندی است که میان مفاهیم و معانی متن هست 

. در واقع، انسجام مفهومی حاصل ارتباط (003و  004؛ ص094 -093، ص0225گراسییر، 
ه از ساز و کارهایی چون معنایی است که میان بخشهای مختلف متن با استفاد

شود. این روابط، در متن ایجاد می و ...32، طرحواره01، اشاریها03انگاشتپیش،03تلویح
شود و هم آنچه در  دهد که هم متن با جهان بیرون مرتبط میای شكل میمتن را به گونه

 متن بیان شده با دانش گویشوران زبان از جهان سازگار است. 
تداوم یا ارتباط »توان گفت که انسجام مفهومی همان ی میبنابراین به طور کل

در ذهن نویسنده و خواننده قرار دارد. در واقع انسجام »متن است که « 39مفهومی
ای شناخت یا سنجید که توان آن را به همان شیوهای ذهنی است و نمیمفهومی پدیده
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ین همه[ این دو در بیشتر شود. ]با اانسجام صوری به وسیلة آن شناخته یا سنجیده می
موارد به هم مربوط هستند؛ بدین معنی که اگر در متنی منابع انسجامی بخوبی به کار 

)تامپسون، همان، ص، « ای نیز باشدگرفته شده باشد، به طور معمول باید متن به هم پیوسته
903.) 

 

 عوامل بلاغي 1-3
برای نزدیك شدن آن به 30فنی اقسام صناعات ادبی اعم از بدیعی و بیانی که در متون

شود در ایجاد نوعی دیگر از انسجام در این گونه متون تأثیر دارند.  شعر به کار گرفته می
هنرهای بدیعی به دلیل تكرارهای آوایی و بعضاً معنایی باعث ایجاد ارتباط میان اجزای 

شبیه و استعاره . در میان اقسام صناعات ادبی در اینجا تنها به دو مورد ت33شودمتن می
 .30شود بسنده می

 تشبيه 1-3-0
در اقسام کتابهای بلاغی، تشبیه را مانند کردن چیزی به چیز دیگر بر اساس مقصودی 

( 33، ص9333)شمیسا، و یا مبتنی بر کذب و یا قرین اغراق ( 000، ص 9331)رجایی، بلاغی 

اند. در اینجا از پرداختن به این تقسیمات صرف تعریف کرده، و برای آن اقسامی آورده
شود؛ دلیل آن، این است که تمثیل در سطح فراجمله  پرداخته مینظر، و تنها به تمثیل 

رسد همین یابد که به نظر می)منظور واحدهای زبانی بزرگتر از جمله است( نمود می
د. برخی دیگر از اقسام باش تری داشتهشود در انسجام کلی متن تأثیر برجستهباعث می

ها بدان خواهیم تشبیه در وضعیت خاصی در این امر دخیل است که در تحلیل نمونه
 پرداخت.

 تمثيل 1-3-0-0
که  (33، ص9332)شفیعی کدکنی،  دانند را زیرمجموعه تشبیه می35دانشمندان بلاغت، تمثیل

تشبیهِ تمثیل در  وجه شبه در آن امری جدا از امور گوناگون باشد. در نظر جرجانی،
شفیعی کدکنی  (.30و  39)همان، صص شود؛ یعنی در جمله و فراتر از آنکلام محقق می
تر شدن  کند که ذکر آن به روشن خان، صاحب انوارالربیع نقل می علی تعریفی از سید
گونه که و آن تشبیهِ حالی است به حالی از رهگذر کنایه؛ بدین»کند:  بحث کمك می
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به معنایی اشارت کنی و الفاظی به کار ببری که بر معنایی دیگر دلالت خواسته باشی 
گونه سخن گفتن را ای و این دارد، اما آن معنا خود مثالی باشد برای مقصودی که داشته

ای است ویژة خود که اگر به الفاظ خاص خود گفته شود، چندان تأثیر ندارد و راز  فایده
گاهی از  )همان(. «کند تصوری بیشتر ایجاد می آن در این است که در ذهن شنونده،

شود که عبارت است از قول سایر و مشهوری که حالتی یا کاری تمثیل به مثل تعبیر می
 (. 902، ص9335)پورنامداریان، را بدان تشبیه کنند 

برند که در این معنا معادل  تمثیل را در معنای داستان، قصه و حكایت نیز به کار می
با این تفكیك (. 900و909)همان، ص در ادبیات فرنگی است 33و پارابل33فابل، 34الگوری

( به اقسام 9333توان به اقسام داستانی تمثیل قائل شد. فتوحی )در ادبیات فارسی نیز می
بندیها و کارکردهای تمثیل و تفاوت آن با مقولات دیگری چون نماد تعاریف و دسته

بندی کرده، و آن را استعاره مرکب  استعاره تقسیمپرداخته است. برخی تمثیل را ذیل 
اند؛ بدین معنا که صورت داستانی به علاقه مشابهت جایگزین مفهوم یا موقعیتی  نامیده
 (.950؛ فتوحی، همان، ص392و  399)رجایی، همان، صشود می

شود. این نكته نكته مهم در تمثیل این است که وجه شبه از امور متعدد حاصل می
ث انسجام از اهمیت برخوردار است؛ چرا که تمثیل و انتزاع وجه شبه آن فراتر از در بح

به  شود؛ به سخن دیگر، پیوندی که میان مشبه و مشبهجمله و در سطح کلام محقق می
هایی از آن ها، نمونهشود، کارکردی معنایی و انسجامی دارد که در تحلیل دادهحاصل می

 .بررسی خواهد شد

 استعاره 1 -1-3
ارسطو از نخستین کسانی است که به بحث استعاره پرداخته است. او تعریفی از استعاره 

دست داده که زیربنای برداشت دانشمندان بلاغت سنتی ما از این مفهوم قرار گرفته به
داند با کمی اختلاف. وقتی شاعر دربارة آشیل  است. ارسطو تشبیه را همان استعاره می

استعاره « ور شد این شیر حمله»تشبیه است ولی « نند شیر حمله آوردبه ما»گوید  می
جاحظ استعاره را نامیدن چیزی به نامی جز به نام (. 923)شفیعی کدکنی، همان، صاست 

کند. جرجانی نیز چنین نظری دارد با این فرق که به باور او در  اصلیش، تعریف می
ایم و نام دوم را شامل  از شیء جدا کرده استعاره مثل این است که نام و عنوان اصلی را

 )همان(. ایم  آن قرار داده
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کنند. با این نظرگاه که  استعاره را به دو دستة اصلی مصرحه و مكنیه تقسیم می
به استعاره همان تشبیه است که فشرده شده است، اگر در تشبیه همة ارکان به جز مشبه

بیاید استعارة مصرحه خواهد بود. اگر از حذف شود و یكی از ملایماتِ مشبه همراه آن 
به، استعاره مكنیه است.  ارکان تشبیه تنها مشبه ذکر شود به علاوه یكی از ملایمات مشبه

تواند به صورت ترکیب اضافی بیاید که در این صورت  استعاره نیز چون تشبیه می
افه خواهد شد. اگر به به مشبه اض معمولاً مكنیه خواهد بود با این توضیح که ملایم مشبه

ای معنای استعاری داشته باشد، استعارة مرکب است و به آن استعارة تمثیلیه نیز  جمله
 (. 035 -390)رجایی، همان، ص گویند  می

شود؛ زیرا یكی از ابزارهای آفرینش  در نثر فنی اقسام استعاره به فراوانی دیده می
و ترکیبات استعاری آنجا که به  های مفرد خیال و تشبّه نثر به شعر است. استعاره

نظیر در تصاویر  کنند و بر اساس رعایت تناسب و مراعات ای عمل می صورت شبكه
باعث انسجام متن  (15، ص9353)پورنامداریان، کاررفته در متن به تناسب موضوع  به
کند، همانند تمثیل است که  شوند. استعارة مرکب از آنجا که فراتر از جمله عمل می می
 .31دهد به را به هم پیوند می ر اساس رابطة تشبیهی دو پارة مشبه و مشبهب

 

 ها. تحليل داده3
های در این بخش بر مبنای آنچه در بالا به عنوان مبنای نظری پژوهش مطرح شد، داده

ها از میان متون نثر فنی )کلیله و دمنه و شود. این داده  تحقیق بررسی و تحلیل می
گونه که خواننده استحضار دارد این متون سرشار از  است. آن انتخاب شدهنامه( مرزبان

حكایات تمثیلی است که زیربنای همة آنها تشبیه موقعیتی به پیام نهفته در داستان است. 
در این پژوهش دو داستان به عنوان نمونه ذکر، و تحلیل، و مصداقهای عناصر بلاغی 

شود. چنانكه ذکر شد انسجام صوری  رسی میمؤثر در انسجام متن در دو نمونه بر
حاصل روابطی چون ارجاع، حذف، جایگزینی، عوامل ربطی و ارتباطات واژگانی است. 

ای  زمینه انسجام مفهومی پیامد انسجام صوری، بافت متنی، بافت موقعیتی، دانش پیش
واژگانی  مخاطب و ... است. نقش عناصر بلاغی در انسجام متن بسیار نزدیك به انسجام

های معنایی در سطح  است؛ بدین معنا که در متن ادبی نیز عناصر بلاغی با ایجاد پیوند
های شود. در ادامه این سه نوع انسجام در داده واژگان باعث ایجاد انسجام متن می
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پرداخت. به  پژوهش بررسی خواهد شد و به چگونگی کارکرد آنها در متن خواهیم
ها حروف برجسته حلیل و جلوگیری از اطناب، در تحلیل دادهمنظور ساده کردن کار ت

، حروف «عوامل ربطی»نشانة  __، «حذف»، عنصر داخل پرانتز نشانة «ارجاع»نشانة 
« استعاره»و  نشانة« تشبیه»،  نشانة «انسجام واژگانی»، نشانة «جایگزینی»ایتالیك نشانة 

 است. 
 «رگ خنياگردوستگ» : بررسي رواب  انسجامي در داستان 0متن 
را به همه حال سبیل رشاد ) پدران نگاه باید داشت( و )پادشاه را به  پادشاه. و 9

 همه حال( سنن اعتیاد پدران
ان )چیزی( رسد که بدو آن دست باز دارد، بد آنهرکه از  و. نگاه باید داشت 0

 دوست رسید. گرگ خنیاگر
 رسید(؟)که به گرگ خنیاگردوست آنپرسید چون بود  ملك. 3
روزی  .ای وطن داشتدر بیشه گرگیکه وقتی  مگفت: )من( شنید زادهملك. 0

 که شكارگاهی )گرگ( در حوالی
، انداختمي کمند طلب)گرگ( از هر سو  وبگشت بود، بسیار  اوحوالتگاه رزق  .1

 صیدی باشد که )گرگ( تا
به نزدیك  شبانیآن روز  و؛ میسر نگشت )که صیدی در کمند افكند( افكندکمند  در. 4

 ای گلهگوسفنداو موطن 
غصّه گیرد،  ی گوسفندگلو گرگچنانكه کرد؛ از دور نظاره می گرگ. چرانيدمي. 1

 ی گرگگلو شبان حمایت
نیاز  دندان. )گرگ( يافتخود نميبجز گرد نصیب دیده  گله)گرگ( از  و. گرفته بود 3
 :گفتمي)گرگ(  وافشرد  مي

 لاسبیلَ الی الورودِ )لی( ولكن  عطََشٌ شدیدٌ  بيماءً و  )أنا( أري .1
  تر کجا بود هرگز حال. زین نادره92

 روان آب زلال )باشد( منپیش  وتشنه )باشم(  من   
 گرگی بازپس ماند. ابزغالهراند،  خانهسوی  دشترا از  شبان گله. شبانگاه که 99

 افتاد. )گرگ( بزغالهرا چشم بر 
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. )گرگ( خويش بست فتراک مقصودبر  زار گردونمرغغزاله که پنداشت . 90
 بزغاله. او کردآهنگ گرفتن 

که وجه خلاص جز  دانستاسیر یافت، )بزغاله(  انیاب نوایبرا در  خود چون.93
 به لطف احتیال نتوان اندیشید.

)بزغاله( مُكرهَاً لاَبَطَلاً  وَ. استقبال کردرا به قدم تجاسر  گرگ. )بزغاله( در حال 90 
 )بزغاله(و رفتدرپیش 

هیچ مابه  توکه امروز از  گويدمي )شبان(وفرستاد  توبه نزدیك  شبان مرا :گفت.95 
 )تو( از ورنجی نرسید 

نیكوسیرتی )که تو ما  آن . ثمرةبگذاشتيبه جای  خودربایی گرگعادت ما گلة . 94
 )ثمرةآن( ورا داشتی(

مرا ، داشتيرا  ما)ثمرة آن( آزرمی که )تو(  وسگالی )که تو ما را داشتی( . نیك93
 مهیاّ و مهنّاکَلحَمٍ علی وَضَمٍ 

سماعی )من(  وبرکشم  ساز غنا منکه  فرمود)شبان(  وتو نهاد چشم مراد . پیش 93
 را ازتو  تانهم آغاز  خوش
، ذوق بري ه کارکه )تو( ب غذایی، من)سماع( بوقت خوردن آن هزّت و نشاط . 91

 )غذایی وتر آید )تو( را موافق
 و رفت بزغالهجوال عشوة در گرگ . که تو به کار بری( طبع )تو( را بهتر سازد. 02

 وار بستة گفتار)گرگ( کفتار
 پردة درد ِواقعه و سوزِدر  بزغاله. چنان کندکه )بزغاله( فرمود شد. )گرگ(  او. 09

 آهنگ را  حادثه نالة سینه
افتاد. )شبان(  شبان گوش)آهنگ( از کوهسار به آن صدایکه بلند کرد. چنان 00

 .برگرفتچوبدستی محكم 
 گرگ. زد اوخرمن تمناّی )شبان( آتش در و دويد گرگبه سر  چون باد. )شبان( 03

 ای از آن جایگه به گوشه
که این چه امهال  نهاد)گرگ( خائباً خاسراً سر بر زانوی تفكر  و. گریخت 00

 جاهلانه )بود( و )این چه( اهمال
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 ورزیدم.  من. کاهلانه بود که 05 
 موش را خود برقص نگذارند  نای و چنگی که گربكان دارند  . 04
و  لافیچنین  دمدمة)بزغاله( به  تاگیرد  بزمرا  بزغالهچرا بگذاشتم که  من. 03
 عنان نهمت گزافیچنین  افسون
 چون من. پدر کرددر شیشه  مرا دیو عزیمت)بزغاله( ومن فرو گرفت . از دست 03
 )پدر وای بیافتی، طعمه
از  سرایمغنّیان غزلو مطربان خوش زخمه را  او، يای فراز رسید. من( به لُهنه01

 اوکه پیش ي کجا بودند
غزلهای خسروانه )او/ پدر من(  خوانبر سر و  الحانِ خوش سراییدندی. 32
 ؟زدندی
 حتّی إذا فاتَ امرٌ عاتبَ القَدَرا عاجزُِ الرّأیِ مِضیاعٌ لِفرُصَتِهِ    و .39

 (43 -30، صص9333)وراوینی،   

 : داستان باخه و بطان1متن 
رسد که به باخه  و آنگفت: هر که سخن ناصحان نشنود، بد ]طَیطُوَی ماده[. 9

 رسید. گفت: چگونه؟ گفت:
به حكم  ايشانمیان  وساکن بودند  باخهو یكی  بطاند )که( در آبگیری دو . آورده0

 )افتاده دوستیمجاورت، 
دست روزگار افتاده )بود(. ناگاه  مصادقت)میان ایشان به حكم مجاورت(  و. بود( 3
 ايشانرخسار حال  غدار،
در آن آب که مایه  ونمود  بديشانورت مفارقت صسپهر آینه فام و بخراشید . 1

 حیات ایشان بود، نقصان فاحش
)ما(  گفتند: ورفتند باخه )نقصان آب( بدیدند، به نزدیك  آن چونبطان . پیدا آمد. 5

 ، )تو / يمابه وداع آمده
 درد فرقتاز  اخهب. رفیق موافق)ای(  ودوست گرامی . باخه( پدرود باش ای 4

 سوز هجرت)باخه از(  و)بنالید( 
 درّ و گهر بارید.بسی  از اشك)باخه(  وبنالید. 3
 الوَداعِ حرَارهُ الأَکبادِأَرضَ  فیضُهُنَّ لأَحرَقَت و دمّوعُللولاَ ا .3
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زیادت من در حق  آب، مضرّت نقصان یاران)ای( و دوستانای  گفت)باخه(  و. 1
 آنبی از  منمعیشت که است 
)اکنون( قضیّت کرم  واکنون حكم مروت )آن است( و . )آب( ممكن نگردد. 92
 است که )شما/ بطان( آنعهد 

رنج  گفتند: ) شما بردن مرا( حیلتی سازید. )بطان( ووجهی اندیشید  مرا. بردن 99
 ورا بیش است،  تو ماهجران 
 آناز  تودیدار  نعمت باشیم، )ما( بی و)ما( در خصب  اگرچهيم . )ما( هر کجا رو90

 لذّت  وتمتّع )نیابیم( 
را سبك  قول ناصحان)تو(  و)را سبك داری(  اشارت مشفقانتو  اما، يم. نیاب93
 )تو( بر آنچه مصلحت وداری، 
پیوندد ثبات تو مآل )تو بر آنچه مصلحتِ( و)تو پیوندد، ثبات نكنی(  حال. 90
 توکه هي )تو( خوا و اگر. نكني
)یم(  )ما( در هوا رفت وشتيم را بردا توچون است که  آنشرط  يم. را ببر95

 ماچندانكه مردمان را چشم بر 
. ييالبته )تو( لب نگشاو ي )تو( راه جدل بربند يند. افتد هرچیز )که مردمان( گو94
 : )من(گفت)باخه( 
هم  منو ، يداز روی مروّت واجب بود بجای آورد شماآنچه بر و ، م. فرمانبردار93 
 وکه دم طرقم  مپذیرمی

 . )من( دل در سنگ شكنم. 93 
 بطانو بگرفت محكم،  دندان)چوب( به  آنمیان  باخه وچوبی بیاوردند  بطان. 91

 را به چوبهر دو جانب )آن( 
ند )آنها/ باخه و بطان( به اوج هوا رسید چون. ندبردرا می اوو  برداشتند. دهان 02
 شگفت ايشانرا از  مردمان
 باخه«. برند می طان باخهب»مردمان( بخاست که از چپ و راست بانگ ) و. آمد 09

 ساعتی خویشتن نگاه داشت،
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 و. دهان گشادن بود يد)باخه( گفت: تا کور شو وطاقت گشت . )باخه( آخرِ بی00
 آواز  بطاناز بالا درگشتن )بود(. 

 که بر دوستان نصیحت باشد.ند . داد03
 بختان بوند پندپذیر نیك  ولیكدهند پند خواهان  نیك .00
)چون اجل(  وصفرا تیز کرد طبع اجل  چونهمه سوداست، اين گفت:  باخه. 05
 وار روی به کسی آورد ازدیوانه
 نبندد. آنهیچ عاقل دل در دفع  و. زنجیر گسستن فایده حاصل نیاید 04

 (990-992، 9330)نصرالله منشی، 

 هاي پژوهشبررسي انسجام صوري در داده 3-0
شود. برای  نجا ابتدا به توضیح و تحلیل عوامل انسجام صوری متن پرداخته میدر ای

گذاری شده است. در مجموع در نمونه نشان دادن بهتر عوامل، آنها در داخل متن نشانه
شود. از این میان، عنصر انسجامی و صنعت بلاغیِ عامل انسجام دیده می 003نخست
ساز مربوط مورد به صناعات ادبی انسجام 94مورد به عناصر انسجامی صوری و  039

مورد عنصر انسجامی و صنعت بلاغیِ عامل  933است. در نمونه دوم نیز در مجموع 
مورد صنعت بلاغی است. در  5مورد عناصر انسجام صوری و  930انسجام هست که 

ادامه هر یك از این دو گروه و نقش انسجامی هر یك را با جزئیات بیشتری تبیین 
 نیم. ک می

های افعال، ضمایر شخصی، مشترک و اشاری عناصر ارجاعی که شامل شناسه
کنند. که یكی ضمیر و ای بین دو عنصر از متن برقرار میشود به طور کلی رابطه می

دیگری مرجع آن است. رابطه انسجامی که عنصر ارجاعی و مرجع آن در متن ایجاد 
توان گفت همان چیزی است است که میکند، حاصل یكی بودن معنا/ مصداق آنها  می

برند؛ بدین معنی که  را دربارة آن به کار می« 02تعبیریهم»که هالیدی و حسن اصطلاح 
)هالیدی و تعبیر عنصر ارجاعی به نوعی وابسته به تعبیر عنصری است که مرجع آن است 

دارد که اشاره « هرکه»به « او». در سطر دوم نمونه نخست، ضمیر (390، ص9134حسن، 
. بیشتر روابط در متن است09مرجعیای از رابطة پیشپیش از آن به کار رفته که نمونه

ارجاعی در این دو متن از همین نوع است؛ به بیان دیگر مرجع عنصر ارجاعی پیش از 
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در سطرهای دوم، سوم و چهارم به « ایشان»آن در متن ذکر شده است. در نمونة دوم 
مرجعی برقرار  دهد که باز رابطة پیش سطر نخست ارجاع می در« دو بط و یكی باخه»

ای که بر عهده دارند برای  جای متن دوم ضمایر بر اساس نقش دستوری است. در جای
اند. همین نكته و کارکرد ارجاعی  نشسته« بط»و « باخه»پرهیز از تكرار به جای دو اسم 
 آنها در انسجام متن دخیل است.

آید؛ برای نمونه، مرجع ضمیر اشاری مرجع ضمیر پس از آن میها گاه  در این نمونه
پس از آن « که بدان گرگ خنیاگردوست رسید»در سطر دوم نمونة نخست، یعنی « آن»

در متن است. در نمونة دوم نیز در سطر  00مرجعی ای از رابطة پسآمده است که نمونه
مرجعی است.این دو نوع  ضمیر اشاری آن به بعد از خود اشاره دارد و پس 95و  92

است. اما در این متن روابط ارجاعی «03مرجعیدرون»از گونة روابط ارجاعی   رابطه
نیز هست که حاصل رابطة یك عنصر ارجاعی با مرجع خود در بیرون « 00مرجعی برون»

به مكان وقوع داستان « آن جایگه»نمونة نخست  03از متن است. از جمله در سطر 
ر بیرون از متن و در جهان خارج قرار داشته است. ذکر این نكته اشاره دارد که د

دانند، اما روابط ساز میمرجعی را انسجامضروری است که هالیدی و حسن روابط درون
کند، فاقد  ای بین بخشهای مختلف متن ایجاد نمیمرجعی را از آنجا که رابطه برون

متن و انسجام منطقی 05ین بافت موقعیتیدانند. اما این روابط در تعی کارکرد انسجامی می
در آغاز متن « اند آورده»در متن دوم شناسة جمع در فعل  (.93)همان، صآن نقش دارد 

 ˚کند که متنی روایی  به بیرون از داستان اشاره دارد که بافت موقعیتی متن را ترسیم می
 تعلیمی است.

در حذف  حذف است. شود،  رابطة انسجامی دیگری که در دو نمونه بررسی می
« هیچ»ماند؛ بدین معنی که با  ماند و جایگاه ساختاریِ خاصی خالی می چیزی ناگفته می

شود. در شود؛ با وجود این، عنصرِ ناگفته در بافتِ متن درک میعنصری در متن پر نمی
هایی از دو نمونة مورد نظر ما، تمام مواردی که در داخل دو کمان آمده است، نمونه

مرجعی در خدمت انسجام متن متنی، معمولاً پیشاست که با ایجاد روابط درونحذف 
مرجعی است که در چنین مواردی  قرار گرفته است.گاه حذف نیز مانند ارجاع برون

 (.900تا 900)همان، ص04کند بافت موقعیت اطلاعات مورد نیاز را برای تعبیر آن فراهم می
بندی شود از جمله چنانكه هالیدی و حسن تقسیمدر این دو متن اقسام حذف دیده می
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، 5و ... در نمونة نخست و در سطرهای  99،93، 3، 5، 0اند، حذف اسمی در سطر کرده
نمونة نخست و در  93و 94و... در نمونة دوم وحذف فعلی در سطر 94، 99، 4،1

 شود. در سطر ششم نمونه نخست جملةدر نمونة دوم دیده می  4، 3، 0سطرهای 
فاقد این نهاد در درون خود است. بر اساس قاعدة حذف، نهاد آن در « میسر نگشت»

نهاد محذوف آن است، « صیدی در کمند افكند»جملة پیش از خود آمده است؛ یعنی 
متن  93توان در سطر  ای از حذف بندی است. همین نوع حذف را باز می بنابراین نمونه

وان آن بخش از متن را به صورت زیر تنخست مشاهده کرد؛ بدین معنی که می
 بازنویسی کرد:

سگالی که تو ما را داشتی و ثمرة آن نیكوسیرتی که تو ما را داشتی و ثمرة آن نیك
ثمرة آن آزرمی که تو ما را داشتی، مرا کَلحَمٍ علی وَضَمٍ مهیّا و مهنّا پیش چشم مراد تو 

 نهاد.
بینیم. این  حذف را در متون کهن زبان فارسی گاه در شناسه و به قرینة لفظی می

دهد، توجه خواننده را  گونه حذف از آنجا که در بخشی از هر واحد ساختاری رخ می
رسد که توالی و تطابق دستوری  کند و در نگاه نخست چنین به نظر می بیشتر جلب می

از مراجعه به عنصر قرینه است که شیوایی  است. پس  آن بخش از متن به هم ریخته
شرط آن است که چون تو را برداشتیم و »گفتار  شود؛ برای نمونه در پاره متن آشكار می
حذف « برداشتیم»به قرینة فعل « رفت»نمونة دوم، شناسة فعل  95از سطر « در هوا رفت

 است.  شده
شود،انسجام واژگانی است  دیگر عامل انسجامی که در این دو متن بدان پرداخته می

شود. تكرار را در متن محقق میدر متن واژگان 03آیی و باهم 03که در نتیجه تكرار
بینیم که در آنها واژة می 03و  02، 94، 90، 99، 3، 0، 0نخست از جمله در سطرهای 

و... « بزغاله»، «گله»، «شبان»های دیگری چون عیناً تكرار شده است. تكرار واژه« گرگ»
در همان متن نیز از موارد دیگری است که موجب انسجام واژگانی متن از طریق تكرار 

و « باخه»تكرار واژة  05، و 09، 91، 4، 5، 0، 9شده است. در متن دوم نیز در سطرهای 
شود. تكرار این دو واژه، که  دیده می« بط»تكرار واژة  00و  09، 91، 5، 0در سطرهای 

یت حول محور آنها است، نقش انسجامی آنها را برجسته کرده ادامة داستان و سیر روا
 است.
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مربوط به احتمال قرار ( 393و  391)همان، ص آیی که به باور هالیدی و حسن باهم
گفتار زبانی های هر حوزه یا شبكة معنایی خاص در یك پاره گرفتن یا با هم آمدن واژه

، «بزغاله»، «گوسفند»، «شبان»، «یشهب»، «گرگ»هایی چون است در نمونة نخست با واژه
محقق شده است. که در یك شبكة معنایی دارای ارتباط با هم « گله»و « شكارگاه»

« در کمند افكندن»، «چرانیدن»، «حمایت»، «صید»هستند. از سوی دیگر، واژگانی چون 
به  گیرند که با شبكة نخست نیز در ارتباط است و نیز در شبكة معنایی دیگری قرار می

همین دلیل در خدمت انسجام واژگانی متن قرار دارند. جا دارد در اینجا به این نكته 
کند اشاره شود که در نثر فنی نویسنده برای زینت دادن متن از شگردهایی استفاده می

شود. با این شیوه متن فنی دارای اطناب آیی واژگانی دیده میکه در آنها تكرار و باهم
آیی و تكرارها نی که اگر جمله را به زبان ساده برگردانیم این باهمشود؛ بدین معمی

گرگ از دور نظاره »گفتار نمونة نخست، پاره 3و  3شود؛ برای نمونه در سطر حذف می
کرد. چنانكه گرگ گلوی گوسفند گیرد، غصة حمایت شبان گلوی گرگ گرفته بود و می

را اگر به صورت ساده بنویسیم چنین «. یافت از گله به جز گرد نصیب دیدة خود نمی
نصیبی خود غصه  کرد و از حمایت شبان و بیگرگ از دور نظاره می»شود: می
پیدا است که عنصر بلاغی تشبیه و کنایه در متن بازنوشتة ما حذف شده «. خورد می

ها، چنانكه پیشتر در بحث تشبیه و استعاره مطرح شد در نثر  آیی است. این تكرار و باهم
فنی با صناعات دیگر بلاغی به کار رفته در آن و موضوع متن در ارتباط است. در متن 

 3و0است؛ برای نمونه در سطرهای  آیی در اقسام مترادفات منعكس شده دوم باهم
 99)دوست گرامی و رفیق موافق؛ درد فرقت و سوز هجرت(،  4)دوستی و مصادقت(، 

)اشارت مشفقان و قول  93و نعمت(،  )خصب 90)وجهی اندیشید و حیلتی سازید(، 
ای  روییم که در آن بر شیوة رایج نثر فنی واژه آیی واژگانی روبه ناصحان( با این نوع باهم

ها تكرار  آید و یا توالی جمله مأنوس با مترادفی نامأنوس و عموماً از زبان عربی می
 کند. ای ترادف ایجاد می همان معنا است و گونه
آن است. باید اشاره کرد که « عوامل ربطی»نسجام صوری متن از دیگر عوامل ا

با دیگر روابط » )همان(انسجام حاصل از کاربرد این عوامل به باور هالیدی و حسن 
مندِ بین هایی از روابط نظام انسجامی متفاوت است. ]بدین معنی که[ این رابطه بر گونه

گونه روابط نه دارای نقش ارجاعی . این (302)ص« ها در نظام زبانی استوار استجمله
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است، و نه حاصل ارتباط واژگان متن با یكدیگر، بلكه نمایانگر پیوندهای معنایی است 
و با توجه به نوع عنصر ( 309)همان، صهای سازنده هر متن وجود دارد که بین گزاره

های و ... را میان گزاره 50، زمانی59علّی، 52، تقابلی01ای افزایشیربطی ممكن است رابطه
های بررسی شده، اقسام این . در نمونه(031تا  004)همان، ص 53مختلف متن ایجاد کند

 4در سطر « چنانكه»در قسمتهای مختلف دو متن و « و»شود؛ از جمله  روابط دیده می
در « اما»متن نخست و  1در سطر « ولكن»نمونه نخست، دارای کارکرد افزایشی است. 

متن  0هایی از کارکرد تقابلی عناصر ربطی هستند؛ نیز در سطر متن دوم، نمونه 93سطر 
شمار   هایی از عناصر ربطی علّی بهمتن دوم نمونه 90در سطر « اگر»و « تا»نخست 

در سطرهای « چون»و در متن دوم « چون»متن نخست،  03و  93آید؛ در سطرهای   می
 تحقق عنصر ربطی زمانی در متن است.  95در سطر « چندانكه»و  05و  02، 95، 5

نكته دیگر دربارة عوامل ربطی ایجاد انسجام در نمونة نخست این است که از آنجا 
های متن بدون هیچ گونه عامل ربطی به که متن روایی است در بسیاری از موارد گزاره

مانی ها و سیر خطی و زدنبال هم آمده است. علت این امر پیوند منطقی این گزاره
ها را  با یكدیگر بدون هیج گونه عنصر ربطی روایت است که انسجام و پیوند جمله

موجب شده است؛ بدین معنی که مثلاً در متن نخست، پس از اولین جملة متن، 
شود که داستان به گرگی مربوط است. سپس داستانی از بخش خواننده متوجه می

ل مختلف آن به ترتیب در پی آن شود که مراحکوتاهی از زندگی گرگ روایت می
شود که نیاز به استفاده از عوامل ربطی آید و رعایت همین ترتیب باعث می می

ساز در متن کمتر به وجود آید: گرگی وجود دارد/ روزی گرگ در حوالی  انسجام
چراند/ گرگ از گردد/ شبانی در آنجا گله میشكارگاه معمول خود برای شكار بسیار می

 بیند/ ... .  ماند/ گرگ بزغاله را میای از گله بازمیکند/ بزغالهرا نظاره میدور گله 
است که شود، جایگزینی  آخرین عامل انسجام صوری، که در این دو متن بررسی می

ای به جای یكی از عناصر جمله است. پیش از ذکر مراد از آن جایگزین کردن واژه
لازم است اشاره شود در مقایسه با ارجاع،  های جایگزینی در متن بررسی شده،نمونه

جایگزینی جایگزین شدن لفظی است به جای واژه یا عبارت دیگر درحالی که ارجاع 
« آن»متن نخست،  3در سطر (. 12و 31)هالیدی و حسن، همان، ص 50ای معنایی استرابطه

نجا شده است. در واقع در ای« چیزی( که بدان گرگ خنیاگردوست رسید»)جایگزین 
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ساز در های این عامل انسجامواره شده است.از دیگر نمونهیك واژه جایگزین یك جمله
در همان سطر و « سماع خوش»به جای  93در سطر « آن»این متن نخست، جایگزینی 

است. در متن دوم نیز این عنصر انسجامی در  02در سطر « آهنگ»به جای « آن»
به جای خصب « آن» 90، «آب»به جای « آن» 1، «نقصان آب»به جای « آن» 5سطرهای 

چنین در متن نخست در  به کار رفته است؛ هم« چوب»به جای « آن» 91و نعمت و 
گفتار زیر  شود؛ برای نمونه در پارهتری نیز دیده میمواردی روابط جایگزینی پیچیده

و  «از تو به ما هیچ رنجی نرسید»به جای جملة « سگالی و آزرمنیكوسیرتی، نیك»
 ربایی، نشسته است: عبارت ترک عادت گرگ

ربایی گوید که امروز از تو به ما هیچ رنجی نرسید و از گله ما عادت گرگ... و )شبان( می 
سگالی و آزرمی که ما را داشتی، مرا کَلَحمٍ خود به جای بگذاشتی. ثمرة آن نیكوسیرتی و نیك
 علی وضََمٍ مهیاّ و مهنّا پیش چشم مراد تو نهاد... . 

ای از جایگزینی در نظر گرفته شده این است که قرابت علت اینكه این مورد، نمونه
دگرگفت « سگالی و آزرمنیكوسیرتی، نیك»معنایی میان این دو عنصر هست و در واقع 

است که نویسنده نیز با عنصر ارجاعی اشاری « و به ما هیچ رنجی نرسیداز ت»مفهومی 
 بر آن تأکید کرده است.« آن»

های دیگری از جایگزینی را نیز دید که به توان گونهدر ساختار زبانی نثر فنی می
رسد خاص این گونه متون است؛ برای نمونه در سطر دوازدهم نمونة نخست، نظر می

ای و تلویحاً به جای بزغاله آمده است. اما دلیل ساختن چنین استعارهغزاله به استعاره 
ای اشتراک لفظی میان دو واژه بوده است که در بدیع لفظی بدان جناس گویند. اما نكته

که باید بدان توجه کرد این است که این گونه جایگزینی در متون ادبی با جایگزینی 
ین معنی که در متون زبانی جایگزینی ساز و انسجامی در متون زبانی متفاوت است؛ بد

شود که  کاری است که موجب پیوند عناصر مختلف بخشهای یك متن به همدیگر می
همین انسجام صوری متن را به دنبال دارد، اما جایگزینی از نوع ادبی مورد نظر افزون 

جام صوری دهد و از این رو در انس بر اینكه عناصر مختلف هر متن را به هم پیوند می
کند که  متن نقش دارد، مجموعة دیگری از روابط را در متن و ذهن خواننده ایجاد می

دارای « غزالة مرغزار گردون»در خدمت انسجام مفهومی متن است؛ برای نمونه 
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در ذهن « بزغاله»تلویحات و معانی بسیاری است که با به کار بردن آن در متن به جای 
  شود. خواننده متن فعال می

 هاي پژوهشانسجام بلاغي در داده 3-1
با توجه بدانچه در تعریف مسئله آمد، اینك به تأثیر عوامل بلاغی در انسجام متن در  

شود. در نمونة نخست، متن به لحاظ مفهومی دو بخش  های موردنظر پرداخته می نمونه
ن حكم جدا دارد: بخش نخست آن نصیحت و پیامی است که با توجه به نیمة دوم مت

آید که در حكم مشبه را دارد. به دنبال این بخش، داستانی برای اثبات اقناعی آن می
اند، وجه شبه در میان  به است. چنانكه بلاغیان در تعریف تشبیه تمثیل اشاره کرده مشبه

شبه( در واقع پیوندی معنایی این دو عنصر منتزع از امور گوناگون است. جامع )وجه
به متن است که از شود و باعث ارتباط مشبه و مشبهستان فهمیده میاست که از کل دا

یابد. در قسمت دوم متن، این رهگذر در واقع بخشهای مختلف متن به هم پیوند می
ها به سوی معانی ثانویه  چنین مفاهیمی هست که ذهن را از معنای نخستین گزاره هم

زند  متن از حیوانات سر می دهد. رفتاری که در بخش دوم یا تمثیلمتن عبور می
. در واقع، خواننده با جایگزین کردن 55مختص انسان است و حكم قرینه صارفه را دارد

زاده به جای گرگ و شخصیتهای حقیقی و مفاهیم مرتبط به آنها )در اینجا پادشاه
رود به جای بزغاله( معادل حقیقی  توجهی به سنتها از دست می فرصتهایی که بر اثر بی

سازد و بدین شكل پیوند معنایی دو سوی متن محقق  نخست متن را در ذهن می  مهنی
 شود که این نیز در خدمت انسجام متن است. می

در میان متنِ تمثیل نیز عوامل انسجامی بسیاری هست. جدای از اقسام تكرارهای 
ت، ، و باعث پیوند متن شده اس افزایی در متن رخ دادهآوایی، که بر اساس قاعده

ترکیبات استعاری و تشبیهاتی که در قسمت دوم متن به کار رفته موجب ایجاد پیوند 
است؛ برای نمونه، در سطر دوم تمثیل، معنایی بین اجزای متن و انسجام آن شده
انداختن وی بیان شده است « کمند طلب»جستجوی گرگ برای شكار به صورت تعبیر 

اختن، که از لوازم شكار است و ترکیب آن با شود ذهن از معنای کمند اندکه موجب می
برسد. نویسنده عامداً در ساختن « در جستجوی شكار بودن»معنای واژة طلب به معنای 

این ترکیب عنصر مشبه را طوری برگزیده که هم با مفاهیمی چون شكار و جستجو در 
ختص پیوند است که به یك حیوان شكاری مربوط است و هم با کمند انداختن که م
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چنانكه گرگ گلوی گوسفند گیرد، »شود انسان است. در سطر هفتم نیز که گفته می
تشبیهی دیگر در قالب دو جمله به صورت  ،«گرفته بودغصّه حمایت شبان گلوی گرگ 

به آن است. در جملة  تمثیل به کار رفته است. جملة دوم مشبه و جملة نخست مشبه
مده است. تصویر حاصل از تشبیه تمثیل که از دوم نیز تشبیهی فشرده )غصة حمایت( آ

شود با موضوع داستان تناسب دارد؛و باز این تصویر با معنی قاموسی  به منتزع می مشبه
یعنی )گلوگیر( تناسب دارد. که در اینجا به معنای رایج آن در زبان « غصه»دیگر لفظ 

،  که در بیت فارسی آمده ای از آن گونه یعنی اندوه به کار رفته است. بیت عربی و ترجمه
خود تمثیلی است برای حالت نومیدی گرگ که باز تصویر حاصل از آن با فضای 

 02چنین در سطر  است؛ هم و باعث پیوستگی بیشتر متن شده 54داستان ارتباط دارد
گرگ در جوال عشوة »که که در جملة کنایی « جوال عشوه»همین نمونه اضافة تشبیهی 

اسب معنای فریفته شدن کفتار در گزارة بعد ساخته شده است که هم به تن« بزغاله رفت
پیوندی برون متنی با موقعیت و فضای تألیف متن دارد و هم با اجزای داخل متن، 

 مناسبت معنایی ایجاد کرده است.
کار رفته از اجزایی در سطر دوم متن دوم، متناسب با فضای داستان استعارة به

یگر اجزای متن قرابت معنایی یا تصویری دارد. به تناسب تشكیل شده است که با د
روزگار حال آنها را »که در سطر نخست آمده است به جای اینكه گفته شود « آبگیر»

همین تصویر در سطر «. روزگار صورت حال ایشان بخراشید»شود گفته می« خراب کرد
و دیدن رخسار « آیینه»، «آب»بعد کاملتر می شود و ارتباط چند جمله مبتنی بر تصویر 

 ایشان است. « حال»در آن است. اما این رخسار، چهرة 

 هاي پژوهشانسجام مفهومي در داده 3 -3
در این بخش با توجه به آنچه در طرح مسئله دربارة انسجام مفهومی گفته شد، عوامل 

هومی گردد که انسجام مف شود. یادآوری می انسجام مفهومی دو متن مورد نظر بررسی می
بر خلاف انسجام صوری، که تحقق آن به وجود برخی از عناصر در متن بستگی دارد، 
تحقق آن به روابطی فراتر از آنچه در متن وجود دارد بستگی دارد و از این رو است که 

متنی و در بررسی انسجام مفهومی متن توجه به تلویحات، معانی ضمنی، عوامل برون
شود که  ای متن ضروری است. همچنین یادآور میهمنطق چینش جملات و گزاره
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انسجام صوری تنها یكی از عوامل انسجام مفهومی متن است و به همین دلیل ممكن 
 است متنی از انسجام صوری برخوردار باشد، اما فاقد انسجام مفهومی باشد. 

پدران  و پادشاه را به همه حال سبیلِ رشاد و سننِ اعتیادِ»گفتار  متن نخست با پاره
نگه داشتن سبیل رشاد و سنن »، «پادشاه»آغاز شده است که در آن « نگاه باید داشت

و ضرورت پیروی از آن برای پادشاه با توجه به آیین و سنتهای کشورداری در « اعتیاد
سازد و در ذهن  جامعه ایران قدیم دارای تلویحات مشخصی است که بافت متن را می

سازد که همین کند و متن را به آنها مرتبط میها را زنده میزهای از آموخواننده مجموعه
آید به دنبال دارد؛ برای انسجام مفهومی متن و توجه خواننده را به آنچه در متن می

نمونه در ذهن فرد ایرانی آن روز، اولاً پادشاه جایگاه بالایی داشته است. دوم اینكه 
راه دارد و سوم اینكه سنت اعتیاد پدران از سبیل رشاد، مفاهیم دینی را با خود به هم

های مفروض و مورد قبول همگان بوده، و به همین دلیل، اشاره به آنها به لحاظ آموزه
منطقی و مفهومی برای خواننده ایرانی کاملاً پذیرفتنی است. این نكته بخوبی در آنچه 

دست باز دارد، بدو آن  و هر که از آن»شود: گفتار آمده است تأیید می پس از این پاره
؛ بدین معنی که نویسنده با توجه به ذهنیت «رسد که بدان گرگ خنیاگردوست رسید

های آغازین متن را بیان کرده، و سپس گفته است که اگر پادشاهی به  مخاطب، گزاره
، «از آن دست بازدارد»توجه باشد یا به بیان دقیقتر سبیل رشاد و سنن اعتیاد پدران بی

چینی رسد، چنین مقدمهکند. به نظر میرا پیدا می« گرگ خنیاگردوست» سرنوشت
کند که همین نشانگر تداوم های بعدی متن میبخوبی خواننده را آماده خواندن گزاره

مفهومی، پیوستگی و در واقع انسجام مفهومی متن است. در ادامه متن نیز، وجود 
شبان، ... همه  -صیاد/ گرگ -دگله/ صی -گوسفند/ شبان -هایی چون گرگدوگانه

گوسفند نشانگر رابطة  -ای چون گرگموجب انسجام مفهومی متن است؛ چراکه رابطه
گله بیانگر حمایت و مواظبت است؛ رابطة  -ضعیف است، رابطة شبان -ظالمانه قوی

صیاد بیانگر تلاش و جستجوگری یك طرف و تلاش طرف دیگر برای گریختن  -صید
شبان و  -گوسفند -شبان نیز مرتبط با رابطة گرگ -؛ رابطة گرگو نجات یافتن است

مبتنی بر تقابل است. همه این روابط از سویی با یكدیگر به لحاظ مفهومی مرتبط است، 
ای میان چنین در این متن به رابطه و از سوی دیگر برای خواننده آشنا و قابل فهم؛ هم

ستان با پارة نخست متن را آشكار شود که ارتباط کل دااشاره می« گرگ و پدرش»
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اعتنایی به سنن معتاد پدری که احتمالاً در آن حرکت  کند؛ یعنی ناامیدی در نتیجه بی می
بر سبیل رشاد نیز از عوامل اصلی پذیرفته شده، بوده است. بدین ترتیب با اطمینان 

می بخوبی توان گفت که بخشهای آغازین، میانی و پایانی متن به لحاظ مفهوزیادی می
 به یكدیگر پیوسته، و کل منسجمی را شكل داده است.

موجب انسجام مفهومی متن است؛ چرا « اندآورده»نیز آغاز شدن متن با  0در متن 
که این عنصر و موارد همانند آن در متون تعلیمی زبان فارسی، خواننده را به بافت و 

مفروض و موثّق است که از  دهد که به لحاظ اجتماعی برای مخاطبمنابعی ارجاع می
، را که در آن خواهد آمد، به آنچه مخاطب 53کندهایی مرتبط میهمان آغاز متن و گزاره

شود و یا داند ، بویژه اینكه معمولاً در این گونه موارد یا یك نتیجه اخلاقی بیان می می
حكم مجاورت، میان ایشان به »گفتارهایی چون یك داستان پندآموز. در ادامة متن، پاره

حكم مروت و قضیت کرم عهد آن است که بردن مرا »و « دوستی و مصادقت افتاده
بیانگر مفاهیمی است که در جامعه ایرانی از ارزش خاصی برخوردار « وجهی اندیشید

است؛ مانند نگداشتن حرمت همسایگی و دوستی و جاری ساختن مروت در رفتار. 
ف متن و ارتباط خاصی که قطعیتِ موجود در آمدن چنین مفاهیمی در قسمتهای مختل

دارد )قطعیت حكم اجل( بخوبی انسجام « باخه»گیری داستان از زبان  آنها با نتیجه
طبع اجل باخه گفت: این همه سودا است، چون »مفهومی متن را در پی داشته است: 

اید و کسی آورد از زنجیر گسستن فایده حاصل نیوار روی به صفرا تیز کرد و دیوانه
 «.هیچ عاقل دل در دفع آن نبندد

از دیگر نكاتی که در انسجام مفهومی متن در نثر فنی و در این دو نمونه قابل توجه 
ای است از آنچه در متن  ای خلاصه است اینكه شواهد شعری در متن چون به گونه

 شود.  پیش از خود گفته شده و یا تأکیدی است بر آن، موجب انسجام متن می

 گيري تيجه. ن1
دهد که بررسی انسجام صوری، مفهومی و بلاغی در نثر فنی در این پژوهش نشان می

این گونه متون نیز ساز و کارهای انسجام صوری مشابهی با متون زبانی دیگر دارد؛ 
دهد که متون نثر شده نشان میهای بررسیچنین بررسی انسجام مفهومی در نمونه هم

ستگی بسیاری دارد، و به دلیل وجود عواملی چون پیوند فنی به لحاظ مفهومی، پیو
تر متن با بافت موقعیت، که حاصل ارجاع مخاطب به مرجعی موثق و مطمئن مستحكم
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های معنایی و مفاهیمی است و نیز وجود عبارتهای زبانی خاص این متون، که لایه
زند، به  ند میکند و به سطوح مختلف دانش خواننده پیوخاصی را در متن ایجاد  می

تر از متون معمول رسد که انسجام مفهومی این گونه متون بسیار بیشتر و پیچیده نظر می
زبانی است. افزون بر اینها، متون نثر فنی با داشتن لایه معنایی دیگری که حاصل به 

های متون نثر فنی ادبی است، کارگیری صناعات بلاغی و چینش خاص عناصر و گزاره
شود خواننده با گذر از لایه دهد که باعث میانش ادبی مخاطب پیوند میمتن را به د

معانی زبانی متن به معانی ثانویه و بلاغی آنها برسد که همین باعث انسجام مفهومی 
توان گفت آن نوع انسجامی که در نتیجه کاربرد شود؛ به بیان دیگر، می متن نیز می

گوییم به دلیل و ما بدان انسجام بلاغی میشود صنایع بلاغی در متون فنی ایجاد می
های مفهومی و معنایی مختلف متن به انسجام ای از پیوندها میان لایهایجاد شبكه

تواند تبیینی برای بیشتر بودن انسجام مفهومی متون نثر افزاید و این میمفهومی متن می
 فنی به طور خاص و متون ادبی به طور کلی باشد. 

 نوشتپي
كه در عباراتی فاخر به توانایی خود ایننامه پس از الكتاب مرزبانچنانكه سعدالدین وراوینی در مقدمه. 9

چون در ملابست و ممارست این فن »آورد:  پردازد، چنین میدر جمع دو صنعت نظم و نثر می
ی که درو ای گذارم و کتابروزگاری به من برآمد خواستم تا از فایده آن عایده عمر خود را ذخیره

آرایی توان داد ابداع کنم... تا متقاضیان درونی را بر آن قرار افتاد که از عرایس مخترعات  داد سخن
بافت عبارت عاطل باشد به دست آید تا کسوتی زیبنده از دست ای که از پیرایهگذشتگان مخدره

م... آنك کتاب قریحة خویش درو پوشم، و حلیتی فریبنده از صنعت صیاغت خاطر خود برو بند
نامه که ... چون ظاهری آراسته نداشت، دواعی رغبت از باطن خوانندگان به تحصیل آن  مرزبان

(. دیگران نیز چنین اشاراتی در دیباچه کتابی که به 09تا  93نامه، ص)مرزبان« متداعی نیامد.
حریر دیگری العقول که ت اند، دارند؛ از جمله محمد غازی ملطیوی صاحب روضه صناعت آراسته
لكن از حلیت عبارت »گوید:  نامه پس از برشمردن ویژگیهای محتوایی کتاب می است از مرزبان

عاری بود و از زیور جهارت عاطل؛ معانی لطیف آن دُرَری بود در صدا نشانده... این جمال را 
«. الخ تجمیلی باید داد و این کمال را تكمیلی ارزانی داشت... تا مقبول ارباب مناقب شود.

ای  نامه در آغاز کتاب چنین اشاره چنین ضیاء نخشبی، صاحب طوطی (؛ هم924العقول، ص )روضه
قاعده ترتیب ذوقی را اصلا مراعات نكرده ... و اهل بلاغت »نامه  دارد که مترجم فارسی طوطی

د آن را دوباره بنویس« به عبارتی موجز و استعارتی سلس»پس خود برآن شده تا « معطل داشته
(. نیز ظهیری سمرقندی پس از اشاره به اصل پهلوی و ترجمه دری خواجه عمید 0نامه، ص )طوطی
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عظیم نازل بود و از تزیین و تحلّی عاری  ]دری[عبارت »گوید  بادنامه، می ابوالفوارس از کتاب سند
« وشانیدو عاطل... هیچ مشاّطه این عروس را نیاراسته بود... بنده آن خراید را لباس الفاظ درپ

 (.02نامه، ص  )سندباد
2. Systematic Functional Grammar 
3. meaning 
4  . wording 
5. Sounding/ writing 
6. Lexico ˚  grammar 
7. Ideational or experiential metafunction 
8. Interpersonal metafunction 
9.Textual metafunction 
10. Cohesion 
11. Coherence 

براساس نظریه ارتباط یاکوبسن شش عامل لازم است تا ارتباط صورت گیرد: فرستنده، گیرنده، . 90
سازد؛ مثلا  تأکید براین عوامل نقشهای ششگانه زبان را می. مجرای ارتباطی، پیام، زمینه و رمزگان

ی معنی رسان) کند و تأکید بر مخاطب نقش کوششی تأکید بر خود پیام، نقش شعری را برجسته می
 (.33، ص9334کند )یاکوبسون،  زبان را آشكار می( یا تعلیمی

در ) یا نقش کوششی( در نظریه هالیدی) رسد متون تعلیمی فرانقش میانفردی زبانچنین به نظر می
 کنند.را برجسته می( نظریه یاکوبسن

13  . text 
ای برخورد با متن به معنای . منظور از انسجام گریز بودن متن در اینجا این است که خواننده در ابتد90

شود. پس از گذر  رو می یابد و در ظاهر متن با اقسام آرایشهای صوری و معنایی روبه آن دست نمی
برد. خطیبی )همان( درباره نثر  از این ظواهر است که پی به معنای متن و در نتیجه انسجام آن می

ی، توجه خواننده را بیش از پیگیری معنی به کند که نویسندگان آثار نثر فن فنی به این نكته اشاره می
شود که توالی و نظم منطقی و  کشانند. پرداختن به این شیوه گاه موجب می مناسبات لفظی کلام می

پیوستگی معانی کلام رها شود. البته کسانی نیز در عین توجه به آراستگی لفظ به توالی و پیوستگی 
 (.059و  050له و دمنه )ص اند؛ از جمله مترجم کلی معنی نظر داشته

ساختار، نشانه، و بازی در ». منظور ما در اینجا از به تعویق افتادن معنی با آنچه دریدا در مقاله 95
در نقد ساختارگرایی، بدان تأخیر افتادن معنا، در نتیجه رفتن از دالی به دال « گفتمان علوم انسانی

پایان معنی در  درگیر بازی دالها به صورت چرخه بی کند. دریدا ذات زبان راگوید، فرق میدیگر می
(. مخاطب در برخورد با ابهام شاعرانه به تأویل دست 94و 93، ص9339داند )دریدا، ساختار می

شود، اما در متون فنی، بنای خالق متن بر زند و اصطلاحاً معنی به نسبت فهم خواننده متكثر میمی
لایه استعاری به معنای اثر برسد. منتقدان بر سر اینكه متن و این است که خواننده پس از گذر از 

های زبانی معنایی مشخص دارند یا نه بحثهای درازدامنی دارند. کسانی چون گادامر، بارت، نشانه
ریكور، دریدا و آیزر منكر قطعیت معنا هستند. در این میان هِرش قائل به معنای نهایی متن است. 

- 521، 315، 030، 054-053، ص 9333ین بحث ر. ک.: احمدی، بابك، برای آگاهی از تفصیل ا
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به بعد،  33، ص9335؛ همو، 025، ص9330؛ همو،90-91، ص9332؛ پورنامداریان، 422، 523
 بحث شعر و رمز.

16  . semantic unit 
17. texture 
18. cotext 
19. reference 
20. substitution 
21  . ellipsis 
22. conjunction 
23. Lexical cohesion 
24. interpretation 
25. relational concept 
26. tie 
27. Implication 
28. Presupposition 
29. deictic 
30. schemata 
31. Continuity of senses 

.  اشاره به این نكته لازم است که ممكن است این کارکردهای بلاغی در دیگر اقسام نثر نیز دیده 30
آرایی نثر فنی است، ما نیز حوزه کار  آنجا که محمل استفاده از اقسام هنرهای سخنشود، اما از 

 کنیم. خود را به نثر فنی محدود می

گونه تكرارها و نقش آن در ایجاد انسجام متن ادبی، ر. ک.:  . برای اطلاع از کارکرد اقسام این33
 .  9334نوروزی، 

ور خیال نیز در نثر فنی در انسجام مفهومی متن نقش . کنایه در تعریف بلاغی و چونان یكی از ص30
کنند: آوردن لفظی و ایراد معنی دوم با جواز اراده معنی  گونه تعریف میدارد. کنایه را بلاغیان این

( و فرق آن با مجاز در این است 909؛ شفیعی کدکنی، همان، ص 300نخست )رجایی، همان، ص
از معنی لفظی واژه/ جمله وجود دارد در حالی که در کنایه ای برای منع  که در مجاز همیشه قرینه
در کنایه مبنای گفتار از »توان معنای حقیقی را نیز اراده کرد. دیگر اینكه چنین منعی نیست و می

(. در این 900)شفیعی کدکنی، همان، ص« لازم به ملزوم است و در مجاز انتقال از ملزوم به لازم
سازد. برای  ای ارتباط آن را با متن مشخص می در کنایه و آوردن قرینه ها نویسنده با تصرفنمونه

رسیدن به معنای کنایه باید از بافت فرهنگی بهره برد. همین نكته در تأثیر کنایه در انسجام متن 
دخیل است. در استعاره قرینة صارفه متن، مخاطب را در رسیدن به معنای دوم واژه/ جملة استعاری 

اما در کنایه بسته به نوع کنایه )ایما، تلویح، رمز( و کهنه یا نو بودن آن به لحاظ بافت  کند. یاری می
فرهنگی زبان، رسیدن به معنای آن عموماً جز با اطلاع از خاستگاه فرهنگی آن ممكن نیست. پس 

تر از استعاره در نثر فنی است. در  گریز توان چنین نتیجه گرفت که کنایه عاملی انسجام می
هایی که در نثر فنی واجد کارکرد انسجامی بودند، ایجاد تناسبهای معنایی باعث  تعارهاس

 شد.  بخشی آنها به متن می انسجام
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ای به کار نبرد یا مخاطب با بافت فرهنگی و خاستگاه  در کنایه چنانكه گذشت اگر نویسنده قرینه
یابد؛ مثلاً در  نمی سجام مفهومی متن را درعنه آشنا نباشد ان به و مكنی آن و در نتیجه رابطة میان مكنی

سر بر »نمونه نخست( مورد کنایه در  00)در سطر « گرگ خائباً خاسراً سر بر زانوی تفكر نهاد»نمونه 
را آورده است. در « تفكر»و واژة « خائباً خاسراً»است. نویسنده با تصرف در آن عبارت « زانو نهادن

شود، اضافة اقترانی  که گاه با اضافة استعاری و تشبیهی مشتبه می ها را دستور سنتی این گونه اضافه
گرگ با »شود که جمله را در این معنا درک کند:  نامند. این تصرف نویسنده، مخاطب را رهنمون می می

حال اگر تصرف نویسنده را از جمله حذف «. احساس نومیدی و خسران به نشانة تفكر سر بر زانو نهاد
ای کارکردی روایی مانند آنچه در ، از آنجا که چنین جمله«گرگ سر بر زانو نهاد»وانیم: کنیم و چنین بخ

های دیگر نیز این  فیلمنامه مطرح است، ندارد، دریافت ارتباط آن با متن دشوار خواهد شد. در نمونه
« رفتگرگ در جوال عشوة بزغاله »نمونه نخست،  02توان دید؛ مثلاً در سطر  تصرف نویسنده را می

توان معنای فقط با توجه به تصرف نویسنده )عشوه بزغاله( و آگاهی از شیوه شكار کفتار در قدیم می
« آتش در خرمن تمنای او زد»همان نمونه نخست، نیز  03را از جمله دریافت. در سطر « فریب خوردن»

را جز با قراینی « بز گیرد بزغاله مرا»همانجا، جمله کنایی  04شود. اما در سطر  ای دیده می چنین مسئله
است و معنای فریفتن را  های بعد آمده  که پس از آن و در جمله« افسون گزاف»و « دمدمه لاف»مانند 

توان به معنای جمله و ارتباط آن با بخشهای دیگر متن و در نتیجه  در ضمن خود دارند به آسانی نمی
 درک انسجام مفهومی آن دست یافت.

ای شامل استلال،  است. در اصطلاح به حوزه گسترده« تشبیه کردن»و « مثل آوردن». تمثیل در لغت 35
تشبیه مرکب، استعاره مرکب، ضرب المثل، اسلوب معادله، حكایت اخلاقی، قصه حیوانات و قصه 

( برای 9330( در ادبیات فرنگی است )فتوحی، Allegoryشود و معادل الگوری ) رمزی اطلاق می
( و 933تا  940، ص 9335اقسام، کارکردهای آن ر. ک.: پورنامداریان، تفصیل بحث تمثیل، 

 )فتوحی، همان(.
36. Allegory 
37. fable 
38. Parable 

. برداشت ما از استعاره در اینجا همان مفهوم سنتی آن است. مطالعات جدید زبانشاختی استعاره را 31
چون یاکوبسون آن را متعلق به حوزه  کند. معادل تعریفات سنتی کسانی از دیدی دیگر بررسی می
(. متفكران حوزة مطالعات شناختی 31-04، ص9334دانند )یاکوبسون،  محور جانشینی زبان می

نگاه دیگری به بحث استعاره دارند؛ بدین معنا که استعاره را به قلمرو شناخت و ادراک حسی ما از 
کار  ستعاری برای مفاهیم دیگر به دانند و ما این ادراک حسی را به صورت ا جهان مربوط می

(. هالیدی نیز بر 9132جانسون،  -( و ) لیكاف9333گیریم. برای تفصیل بحث ر. ک.: )لیكاف،  می
مبنای نگاه نقشگرای خود به موضوع استعاره پرداخته است که هم با نگاه سنتی به استعاره و هم با 

در آمدی به دستور کتاب  92تواند به فصل میمند نگاه شناختی به آن متفاوت است. خوانندة علاقه
 مراجعه نماید. 9333، و امینی 0220هالیدی و متیسون  نقشگرای

40. co-interpretation 
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41. Anaphoric 
42. cataphoric 
43. endophoric 
44. exospheric 
45. Context of situation 

در پاسخها دید؛ بدین گونه که در پاسخ توان  . به باور هالیدی و حسن حذف را به طور کلی می04
شود )نمونه الف زیر( و در پرسشهایی که جواب آنها آری/ نه است، گزارة جمله پرسشی حذف می

شود، ( داده میWH-questionsای )در انگلیسی واژههای پرسشی پرسشپاسخی که به جمله
شود )نمونه میاست، حذف جز بخشی که به اطلاعات خواسته شده مربوطهمه بخشهای جمله به

 ب زیر(:
 ]هدی امروز دانشكده نبود/ بود[الف( هدی امروز دانشكده بود؟ نه/ آری 

 ]بود[دانشكده  ]رضا امروز [ب( رضا امروز کجا بود؟ 
( و  substitution by zeroدر مقایسه با جایگزینی، هالیدی و حسن حذف را جایگزینی با صفر )

چنین سه نوع اصلی حذف را معرفی  نامند. آنها هم( میexplicit ellipsisجایگزینی را حذف پیدا )
 (.393، ص900 -900، ص9134ای )هالیدی و حسن،  واره کنند: حذف اسمی، فعلی  و جملهمی

47. reiteration 
48. collocation 
49. additive 
50. adversative 
51  . causal 
52. temporal 

است که عوامل ربطی در نظر هالیدی و حسن  از همتاهای ساختاری خود . نكتة درخور اشاره این 53
شود؛ (. این نكته در نمونه نخست مورد نظر ما دیده می003در دستور، متمایز است )همان، ص 

نقش پیونددهندة دو بخش جملاتی را به عهده دارد  95، و 93، 90، 5، 0، 0در سطرهای « که»مثلاً 
 موصول است.که در بردارندة یك بند 

( این 12، ص9134اند ). از دیگر تفاوتهای جایگزینی و ارجاع  که هالیدی و حسن بدانها اشاره کرده50
ای متنی و مربوط به بافت موقعیت باشد، اما جایگزینی رابطهاست که ممكن است ارجاع برون

رجع خود را شده همان نقش دستوری مچنین در جایگزینی مقوله جانشین متنی است؛ همدرون
 دارد، اما در ارجاع محدودیتی برای پیروی نقش دستوری مقوله ارجاعی با مرجعش نیست.

وقتی »(  درباره این قرینه صارفه در تمثیل با بیان این پرسش که 943، ص9335. پورنامداریان )55
ای به اشاره داستانی به خودی خود کامل است و آغاز و انجام معین و قابل قبولی دارد و نیز در آن

به وجود « شود؟ای مایه تصور معنی نهفته در آن میوجود معنی پنهان نرفته است، چه انگیزه
 داند.بخشی میکند و تحقق آن را از طریق شخصیتهای عدم واقعیت در آن اشاره می رگه

ست که میان ا  به این نكته اشاره کرده« نامه تصویرآفرینی در مرزبان». پورنامداریان در مقاله 54
نامه و اجزای این تصاویر با فضا و  های فشرده )اضافة تشبیهی و استعاری( در مرزبان تصویر
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(. اما به کارکرد 15، ص9353النظیر برقرار است )پورنامداریان، موضوع کلام تناسب و مراعات
 انسجامی این مسئله اشاره نكرده است.

آورد، همین کارکرد را زاده در اثبات ادعای خود میکه ملكدر آغاز داستانی « شنیدم»نیز  9. در متن 53
آورد و برای اعتبار بخشیدن به دارد. این نكته را که راوی برای اثبات ادعای خود داستانی می

دهد که برای مخاطب موثّق و پذیرفته داستان و القای حس اقناعی آن، آن را به منابعی پیوند می
نامه  نامه و قابوستعلیمی دید با این تفاوت که در آثاری چون سیاستتوان در دیگر متون است، می

راوی به تناسب فضای متن که با زندگی واقعی مخاطب در پیوند است داستانی که برای اثبات 
، 1، 4نامه و در ص  و... قابوس 13، 30، 33، 33آورد تاریخی است؛ از جمله در ص ادعای خود می

چنین »، «چنانكه»، و «شنیدم»، «شنیدم»، «چنانكه»گوینده با عباراتی چون  نامه ، و... سیاست03، 00
 است.  و ... ادعای خود را مؤکد کرده« امچنین شنیده»، «امچنین خوانده»، «آمده است

 
 منابع

 .9333متن؛ تهران: نشر مرکز،  لیبابك؛ ساختار و تأو ،یاحمد .9

 نامه انپای استعاره؛ به جانسون ˚ كافیل كردیوبا ر یدیهال كردیرو سهیرضا؛ مقا ،ینیام .0
تهران:  رمقدم؛یدکتر محمد دب ییبه راهنما ،یهمگان یارشد رشته زبانشناس یکارشناس

 .9333 ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

دفتر  ؛یرانیا قاتیکنگره تحق نهشتمی ،«نامه در مرزبان ینیرآفریتصو» ؛یتق ان،یپورنامدار .3
 .903-30، ص 9353نخست، به کوشش محمد روشن، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، 

 .9332آفتاب؛ تهران: انتشارات سخن،  هی؛ در سا _________ .0

و  یتهران: انتشارات علم ؛یدر ادب فارس یرمز ی؛ رمز و داستانها _________ .5
 .9335 ،یفرهنگ

 . 9330تهران: انتشارات سخن،  ا؛ی؛ گمشده لب در _________ .4

 .9335تهران: انتشارات زوار،  ؛یفن نثر در ادب پارس ن؛یحس ،یبیخط .3

عباس  حیتصح نامه؛ استیبن اسحاق؛ س یحسن بن عل یابوعل ،یخواجه نظام الملك طوس .3
 . 9335 ر،یتهران: انتشارات اساط ؛یانیاقبال آشت

 یبه سو ام؛یپ زدانجو،یدر  ؛«یدرگفتمان علوم انسان یساختار، نشانه، و باز»ژاک؛  دا،یدر .1
 .9334دوم، تهران: نشر مرکز،  راستیو ترجمه(؛ و نیپسامدرن )تدو

: انتشارات رازیچ پنجم، ش ع؛یو بد انیو ب یمعالم البلاغه در معان ل؛یمحمد خل ،ییرجا .92
 .9331  راز،یدانشگاه ش

 .9332تهران: انتشارات آگه، ؛یفارس در شعر الیمحمد رضا؛صور خ ،یکدکن یعیشف .99



 
اي
شه
وه
 پژ
مه
لنا
ص
ف

ال
 س
بي
اد

8
ره
ما
 ش
،

33
ييز
 پا
،

03
91

 

 
 انسجام در نثر فني و نقش صناعات ادبي در ايجاد آن                                                  

 

010 
      

  

تهران:  ا،یآر یو غلامعل مجتبایی الله فتح قاتیو تعل حیتصح نامه؛ یطوط ؛ینخشب اءیض .90
 . 9330 ،یانتشارات منوچهر

تهران:  ،ینیالدóمحمد باقر کمال حیسندبادنامه؛ تصح ؛یمحمد بن عل ،یسمرقند یریظه .93
 .9339تمدنها،  یگفتگو المللیóنیمكتوب و مرکز ب راثیانتشارات م

 حینامه؛ به اهتمام و تصح قابوس ر؛یبن قابوس بن وشمگ كاووسیک ،یعنصر المعال .90
 .9333 ،یو فرهنگ یچ دهم، تهران: انتشارات علم ،یوسفی نیغلامحس

تهران: انتشارات  ،ینظر لیجل حیو توض حیالعقول؛ تصح محمد؛ روضه ،یویملط یغاز .95
 .9333 ،یدانشگاه آزاد اسلام

 ،یو علوم انسان اتی؛ مجله دانشكده ادب«اقسام، کارکرد ت،ی: ماهلیتمث»محمود؛  ،یفتوح .94
 .909-933، ص 9330و بهار و تابستان  9333، زمستان 03-01، ش 93و90سال 

تفكر  یاستعاره: مبنا گران؛ی؛ در اکو، اومبرتو و د«معاصر استعاره های هینظر»جرج؛  كاف،یل .93
 .9330تهران: سوره مهر،  ،یگروه مترجمان، به کوشش فرهاد ساسان ؛ینیآفر ییبایو ز

چ  ،ینویم یمجتب هیو تحش حیو دمنه؛ تصح لهینصرالله بن محمد؛ کل ،ینصرالله منش .93
 .9331 ر،یرکبیهجدهم، تهران: انتشارات ام

بر  دیشعر )با تأک یدر محور عمود ینقش ارجاع و انسجام واژگان یحامد؛ بررس ،ینوروز .91
دکتر  ییبه راهنما ،یفارس اتیارشد رشته زبان و ادب یکارشناس نامه انی(؛ پایخاقان دیقصا

 .9334مدرس،  تیدانشگاه ترب زاده، نیغلامحس نیغلامحس

 یرهبر، تهران: انتشارات صف بیخط لیخل حتوضی و شرح نامه؛ مرزبان ن؛یسعدالد ،ینیوراو .02
 .9333 شاه،یعل

و نقد  یزبانشناس گران؛یدر فالر، راجر و د ؛«یو شعر شناس یزبانشناس»رومن؛  اکوبسون،ی .09
 .9334 ،یدوم، تهران: نشر ن راستیو نده،یپا نیخوزان و حس میترجمه مر ؛یادب

 گران؛یدر فالر، راجر و د ؛«یشپری در زبان یو مجاز یاستعار هایقطب»، __________ .00
 ،یدوم، تهران:  نشر ن راستیو نده،یپا نیخوزان و حس میترجمه مر ؛یو نقد ادب یزبانشناس
9334. 
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